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کشف سکه های عتیقه از خانه زن جوان

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اســـتان قم از کشـــف 12 ســـکه 
تاریخی در یک منزل شـــخصی در پردیسان قم خبر داد. سرهنگ فرامرز 
بازگیر گفت: به دنبال اعلام کلانتری 24 پردیســـان قم، تیمی متشـــکل 
از نیرو هـــای این یـــگان حفاظت با همراهی نیرو هـــای کلانتری به محل 
مورد نظر مراجعه کردند و در بازرســـی از منزل یکی از شـــهروندان موفق 
به کشـــف 12 ســـکه تاریخی شـــدند. از خانـــه این متهم کـــه یک خانم 
اســـت، 10 ســـکه تاریخی نقره متعلق به دوره های هخامنشـــی، اشکانی 
و ساســـانی و دو ســـکه مســـی متعلـــق بـــه دوره صفوی کشـــف و ضبط 
شـــد. وی گفت: سکه های کشـــف شده بعد از صورتجلســـه به معاونت 
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـــگری و صنایع دستی قم 
تحویل داده شـــد. زن جوان نیز بعد از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شـــد.

منع فعالیت 2 پزشک در اراک
دو پزشـــک در شهر اراک به خاطر قصور پزشکی و شکایت های متعدد 
از هرگونه فعالیت پزشـــکی منع شـــدند. حجت  الاسلام  و المسلمین 
ســـید عبدالمهدی موســـوی رئیس کل دادگســـتری اســـتان مرکزی 
گفت: بنا به دســـتور دستگاه قضایی و بر اســـاس نظریه کارشناسی،  
بـــا صدور قرار نظـــارت قضایی،  یکی از این پزشـــکان بـــه مدت 4 ماه 
و دیگـــری به مدت 2 مـــاه از هر گونـــه اقدام و فعالیت پزشـــکی منع 
شـــده اند تا پرونده کیفری آنها منتج به صدور حکم شـــود. وی اضافه 
کرد: نوع اشـــتباه،  اهمیت آن و تعداد پرونده هایی که این دو پزشک 
در مراجع قضایی داشـــتند موجب شـــد تـــا قاضی تحقیـــق با صدور 
قـــرار نظـــارت قضایی از فعالیت پزشـــکی آنـــان جلوگیـــری کند. وی 
یکی از مهم ترین چالش های حوزه حقوق پزشـــکی را قصور پزشـــکی 
دانســـت و تصریح کـــرد: مطابق قوانیـــن موضوعـــه و آیین نامه های 
مرتبـــط بـــا این موضـــوع،  تخلفات و جرائم پزشـــکی همزمـــان قابل 
تعقیـــب کیفری و انتظامـــی اســـت،  بنابراین دادســـتان ها به عنوان 
مدعی العمـــوم و متولی حقوق عامه برای صیانـــت از حقوق بیماران 

در ایـــن خصوص ورود جدی خواهند داشـــت.
 

شلیک به قلب خواهرزاده در خیابان
 دایی کینه جو در اقدامی هولناک خواهرزاده خود را به قتل رساند.

ســـرهنگ کیومرث پاکـــدل فرمانـــده انتظامی خوی در تشـــریح این 
موضوع اظهـــار کرد: بـــه دنبال اعلام مرکـــز فوریت های پلیســـی 110 
مبنـــی بـــر وقوع یـــک فقـــره قتل با ســـلاح گـــرم در یکـــی از محلات 
خوی،  رســـیدگی به موضوع به صـــورت ویژه در دســـتور کار مأموران 
انتظامی این شهرســـتان قرار گرفـــت. با حضور کارآگاهان و بررســـی 
صحنه قتل،  مشـــخص شـــد که متهم پرونده،  خواهـــرزاده خود را با 
اســـتفاده از یک قبضه ســـلاح گرم به قتل رســـانده اســـت. متهم در 
همان لحظات اولیه و در صحنه جرم دســـتگیر شـــد و انگیزه خود را 
از این جنایت اختلافات خانوادگی عنـــوان کرد. متهم به مقر پلیس 

برای موارد تکمیلـــی انتقال یافت.
 

جنایت خانوادگی در اهواز
دو مـــرد جنایتکار کـــه زن جوانی از بســـتگان خود را در اهـــواز به قتل 
رســـانده و جســـدش را در جـــاده حمیدیه دفن کرده بودند دســـتگیر 
شدند. سرهنگ سیروس دریکوند در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
در پی طرح شـــکایت در خصوص ناپدید شـــدن یک زن در شهرستان 
اهواز و ارجاع آن به پلیس آگاهی اســـتان،  موضـــوع حکایت از ناپدید 
شـــدن طی یک ماه گذشته داشت و اطلاعی از سرنوشت وی در دست 
نبود بنابراین موضـــوع به صورت ویژه در دســـتور کار کارآگاهان پلیس 
قرار گرفت و به 2 نفر از بســـتگان این زن مشـــکوک شده و آنها را تحت 
تعقیب قـــرار دادنـــد. رئیس پلیس آگاهی اســـتان خوزســـتان گفت: 
پس از هماهنگی با مقام قضایی هر دو مظنون بازداشـــت شـــدند و با 
بررســـی ادله موجود لب به اقرار گشوده و پرده از جنایت هولناک خود 
برداشـــته و اعتراف کردند کـــه حدود یک ماه پیش بـــه دلیل اختلاف 
خانوادگـــی،  این زن را در منزلی واقع در یکـــی از محله های اهواز خفه 
کردند و به قتل رســـاندند و جســـد وی را در همـــان محل خاک کرده و 
ســـپس به دلیل بیم از شناسایی جســـد را به جاده حمیدیه منتقل و 
مخفی کرده اند.   براســـاس گزارش پایگاه خبری پلیـــس،  دریکوند در 
پایان خاطرنشـــان کرد: با توجه به اظهارات متهمان،  جســـد در محل 
حادثه کشـــف شد و پس از ســـیر مراحل به پزشـــکی قانونی منتقل و 
متهمان نیز برای تحقیقات بیشـــتر تحت نظر این پلیس قرار گرفتند. 

 دو جنایت
در عصر جمعه پایتخت

گروه حـــوادث/ بدنبال قتل دو مـــرد در دو پرونـــده جداگانه بازپرس 
جنایی دســـتور بازداشـــت متهمان فراری را صادر کرد.

به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، عصر جمعه 7 مهـــر، مأموران 
کلانتـــری 127 نارمـــک در تماس بـــا بازپرس محمد حســـین زارعی از 
نزاع مرگبار در یک کارگاه ســـاختمانی خبر دادند. با گزارش این خبر، 
تحقیقات به دســـتور بازپرس جنایی آغاز شـــد و در بررسی های اولیه 
یکی از شـــاهدان گفت: حفیظ و مـــراد هر دو کارگر هســـتند و مدتی 
قبـــل حفیـــظ از مراد مبلغـــی پول گرفت. مـــراد در این مـــدت پیگیر 
پولـــش بود اما حفیظ بـــرای پس دادن پول مدام بهانـــه می آورد. این 
ماجرا ادامه داشـــت تا اینکه امروز یکی از هم ولایتی هایمان در کارگاه 

دورهمـــی گرفت و حفیظ و مـــراد را هم دعوت کرد.
او ادامـــه داد: هم ولایتـــی مان نمی دانســـت کـــه آنها باهـــم اختلاف 
مالـــی دارنـــد و زمانی که مـــراد به میهمانـــی آمد با دیـــدن حفیظ داغ 
دلش تازه شـــد و ســـراغ طلبـــش را گرفت. اما حفیـــظ مدعی بود که 
نمی خواهـــد پـــول بدهد، همین مســـأله باعث دعوا شـــد و حفیظ با 

چاقو به مـــراد حمله کرد و او را کشـــت و متواری شـــد.
بـــه دســـتور بازپرس جنایی جســـد مـــرد افغان بـــه پزشـــکی قانونی 
منتقل شـــد و تحقیقات برای دســـتگیری متهـــم فراری ادامـــه دارد.
دومین جنایـــت نیز همان شـــامگاه جمعه 7 مهر به بازپرس شـــعبه 
دوم دادســـرای امـــور جنایی پایتخت اعلام شـــد. بررســـی های اولیه 
حکایت از آن داشـــت که جوانـــی به نام هومن به همراه دوســـتانش 
بـــرای تفریح بیـــرون رفته بودند کـــه مقتول به قهوه فروشـــی رفته و 
ســـفارش قهوه می دهد و در مدت آماده شـــدن قهوه به داخل خودرو 
می رود و منتظـــر می ماند. زمانی که ســـفارش آماده می شـــود هومن 
برای گرفتن قهوه از ماشـــین پیاده شـــد اما ناگهـــان دو مرد در حالی 
که ماســـک به صورت داشـــتند به ســـمت هومن حمله کرده و او را با 

ضربات متعدد چاقو از پـــا درآورده بودند.
در ادامـــه تحقیقات و بازبینـــی دوربین های مداربســـته اطراف محل 
جنایـــت، تصاویر متهمان که بـــه صورت پیاده به هومـــن حمله کرده 

بودنـــد در حالی که نقاب به چهره داشـــتند بدســـت آمد.
خانواده مقتـــول با دیدن تصاویـــر متهمان، آنها را شناســـایی کرده و 
مدعی شـــدند: این افراد با پســـرمان از قبل اختلاف داشـــتند و چند 

هفته قبل هـــم او را در پارک کتـــک زده بودند.
با شناســـایی هویت متهمـــان، بازپرس جنایی دســـتور بازداشـــت و 

تحقیقات بـــرای انگیزه ایـــن جنایت را صـــادر کرد.

گـــروه حـــوادث/ فروشـــنده داروهـــای غیرمجـــاز در فضـــای مجازی 
کـــه بیـــش از ۳0 هزار قلـــم انـــواع داروی کمیـــاب و تاریخ گذشـــته 
انبار کرده بـــود، دســـتگیر شد.ســـرهنگ »داوود معظمی گودرزی« 
رئیس پلیـــس فضـــای تولید و تبـــادل اطلاعات پایتخـــت گفت: با 
اطـــلاع از فعالیـــت یک صفحـــه اینســـتاگرامی با بیـــش از ۸0 هزار 
دنبال کننـــده کـــه اقدام به فـــروش انـــواع داروی نایـــاب و کمیاب 
می کرد افســـران ســـایبری پلیس فتا پایتخت، اقدامـــات ویژه خود 
را آغاز کردند و پس از تحقیقات فنی و پلیســـی موفق شـــدند رد پای 

مجرم را در فضای مجازی بدســـت بیاورند. وی خاطرنشان کرد: بعد 
از شناســـایی متهم، پرونده وارد فاز عملیاتی شـــد و پس از تشریفات 

قضایـــی مجرم در محـــل اختفای خود در یکی از مناطق حاشـــیه تهران 
دســـتگیر و بیـــش از ۳0 هزار قلم انواع داروی کمیاب از وی کشـــف شـــد. 

مجرم پـــس از انتقال به پلیس فتا به فروش داروهای غیرقابل اســـتفاده که 
از تاریخ انقضای آنها بیش از پنج ســـال گذشـــته بود تحت عنوان داروی کمیاب 

و نایـــاب اعتـــراف کرد. ســـرهنگ معظمی گودرزی با اشـــاره به اینکه ســـلامت مردم 
خط قرمز پلیس اســـت، افزود: مجرمان و کســـانی که ســـلامت و امنیت مردم را بازیچه 

اهداف مجرمانه شـــان قرار می دهنـــد، بدانند پلیس با قاطعیـــت مقابل آنها قـــرار می گیرد و با 
رصدهای مســـتمر و شـــبانه روزی خـــود در فضای مجازی با کســـانی که در این فضا اقـــدام به فروش این 

گونـــه اقلام کنند، مطابـــق قانون برخورد خواهد کـــرد. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ بـــا یادآوری اینکه خرید و فـــروش محصولات دارویی در فضای  مجازی ممنوع اســـت، 
بـــه شـــهروندان توصیه کـــرد: با توجه به اینکـــه امکان ارائـــه داروهای تقلبی و تاریخ گذشـــته در فضای مجازی متصور اســـت، بهتر اســـت هرگونه دارو و مواد بهداشـــتی از 

داروخانه هـــا یا مراکز بهداشـــت تهیه و خریداری شـــود.

 انکار 2 زن در قتل 
پیرمرد صاحبخانه 

به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، 
شـــامگاه 2۳ آذر پارســـال مرد جوانی 
در منطقـــه تهرانپـــارس از خانـــه اش 
بیـــرون آمده بـــود تـــا در کوچه کمی 
قـــدم بزند امـــا ناگهان با بـــدن نیمه 
جـــان و خونیـــن پیرمـــرد همســـایه 

جلـــوی در خانه اش رو به رو شـــد. 
مـــرد زخمی درحالـــی  که به ســـختی 
می توانســـت صحبـــت کنـــد در یـــک 
جمله گفـــت: »زنم بـــا آن زنـــه...« و 
بعـــد هم بیهـــوش شـــد. او بلافاصله 
موضـــوع را به اورژانـــس و پلیس خبر 
داد. در ایـــن میـــان دختـــر پیرمـــرد 
کـــه چنـــد خانـــه آن طرف تـــر زندگی 
می کرد متوجه ماجرا شـــد و با کمک 
مرد همســـایه و اورژانس پیرمرد را به 

بیمارســـتان منتقـــل کردند.
در تحقیقـــات اولیـــه مشـــخص شـــد 
کـــه مـــرد ۸2 ســـاله به نـــام شـــاهرخ 
ســـه بار ازدواج کـــرده اســـت و بعد از 
فـــوت دو همســـرش از مدتـــی قبـــل 
بـــا زن میانســـالی که یک پســـر بزرگ 
هـــم داشـــته ازدواج کـــرده و در ایـــن 
خانه زندگـــی می کردند. در تحقیقات 
اولیه از همســـر پیرمرد و پسر وی آنها 
مدعی شـــدند کـــه پیرمرد دســـت به 
خودکشـــی زده اســـت، امـــا لکه های 
خـــون روی دیـــوار و کف اتـــاق خانه 
که در طبقـــه اول بود، نشـــان از یک 

درگیـــری خونین داشـــت.
 تحقیقـــات دربـــاره این حادثـــه ادامه 
داشـــت تا اینکه شاهرخ 10 روز پس از 
این حادثه تســـلیم مرگ شد و جسد 

او به پزشـــکی قانونی منتقل شد.
پزشـــکی قانونی هم در گزارشی علت 
مرگ را شـــوک وارده به دلیل بریدگی 
عناصـــر حیاتـــی گـــردن بـــه دنبـــال 
اصابت جســـم نـــوک تیز نامشـــخص 

اعـــلام کرد.
در بررســـی های اولیه همســـر ســـوم 
این مرد کـــه یکـــی از مظنونان اصلی 
پرونـــده بود، گفـــت: من نقشـــی در 
ایـــن ماجرا نداشـــتم و فکـــر می کنم 

قتل کار شـــبنم مســـتأجرمان باشد. 
او در طبقـــه بـــالای خانه مـــا زندگـــی 
می کنـــد و یـــک ســـگ هـــم دارد کـــه 
همســـرم همیشـــه به خاطـــر صدای 
ســـگش بـــا او درگیـــر بـــود. از طرفی 
از کـــف آشپزخانه شـــان هـــم آب بـــه 
خانه مـــان چکـــه می کرد و شـــوهرم 
بارها ســـر موضوع نشـــتی آب و ســـر 
و صدای ســـگ با زن همســـایه بحث 
کرده بود و حتی کارشـــان به شکایت 
رســـید و احتمال می دهـــم این زن با 
اجیر کردن یک قاتل دســـت به قتل 

شـــوهرم زده است.
بدین ترتیـــب زن جوان به نام شـــبنم 
بازداشـــت شـــد امـــا ادعا کـــرد که در 
جنایـــت نقشـــی نـــدارد و احتمـــال 
می دهـــد کـــه قتل از ســـوی همســـر 

پیرمـــرد صـــورت گرفته باشـــد.
با توجه بـــه گفته هـــای مقتول پیش 
از مـــرگ، همســـر و پســـرخوانده وی 

بازداشـــت شدند.
این مـــادر و پســـر اما اصرار داشـــتند 
که نقشـــی در مـــرگ مقتـــول ندارند 
و او بـــه  احتمـــال زیـــاد خودزنی کرده 

. ست ا
گفته های مادر و پســـر و زن همسایه 
ضد  و نقیـــض بود و هر کـــدام تلاش 
می کردنـــد دیگـــری را عامـــل قتـــل 
معرفی کنند. بـــه همین دلیل قاضی 
جنایی تهران دســـتور بازداشـــت آنها 
را صـــادر کـــرد. بازجویـــی از آنها برای 
کشـــف معمـــای ایـــن جنایـــت ادامه 
داشـــت تا اینکـــه زن همســـایه چند 
روز بعـــد بـــه قتل اقـــرار کـــرد و گفت 
به دلیـــل اختلافاتـــی کـــه بـــا مقتول 
داشـــته دســـت به جنایت زده اســـت 
و همســـر مقتـــول هم در ایـــن ماجرا 

با او همکاری داشـــته اســـت.
با تکمیـــل تحقیقات برای شـــبنم به 
اتهام مباشـــرت در قتـــل عمد و برای 
همســـر مقتـــول بـــه اتهـــام معاونت 
در قتـــل عمـــد کیفرخواســـت صادر 
و پرونـــده بـــرای رســـیدگی به شـــعبه 

2 دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 
فرســـتاده شد.

اولین جلسه دادگاه
در ابتـــدای ایـــن جلســـه فرزنـــدان 
مقتـــول بـــرای متهمان درخواســـت 

قصـــاص کردنـــد.
پـــس از آن شـــبنم بـــه جایـــگاه رفت 
و بـــا رد اتهامـــش گفـــت: مـــن تحت 
فشـــار روانی ناچار به اعتراف شـــدم. 
امـــا در واقـــع مـــن صاحبخانـــه ام را 
نکشتم. همسر و پســـرخوانده اش او 
را کشـــته اند. صاحبخانه ام رفتارهای 
اخلاقی درســـتی نداشـــت و مـــدام با 
مـــن اختـــلاف داشـــت و درگیـــر بود 
امـــا من هیـــچ گاه بـــه فکر کشـــتن او 

. م د نبو
در ادامـــه همســـر مقتول بـــه جایگاه 
رفت و گفت: همســـرم بداخلاق بود 
امـــا راضی بـــه مرگش نبودم. شـــبنم 
با او دشـــمن بـــود و بارها همســـرم را 
تهدید بـــه مرگ کرده بـــود و آخر هم 

او را کشت.
قاضـــی از متهـــم پرســـید: شـــما در 
اعترافاتت عنـــوان کردی که به خاطر 
خرجـــی نـــدادن، بداخلاقـــی و آزار و 
اذیت هـــای همســـرت نقشـــه قتل را 
کشیدی و شـــبنم هم آن را اجرا کرده 

چه توضیحـــی داری؟
همســـر مقتـــول جـــواب داد: آنقـــدر 
تحـــت فشـــار روانی بودم کـــه مجبور 
شـــدم اعتراف کنم. من بی ســـوادم 

و اصـــلاً نمی دانم نقشـــه چیســـت.
با پایـــان جلســـه قضات شـــبنم را به 
قصاص و همســـر مقتـــول را به پانزده 

ســـال حبس محکـــوم کردند.
با صـــدور حکم، متهم ردیـــف اول به 
رأی صـــادره اعتـــراض کـــرد و پرونده 
برای رســـیدگی به دیوان عالی کشـــور 
رفت و قضات دیوان پس از بررســـی 
موشـــکافانه پرونـــده حکـــم را نقض 
و دســـتور رســـیدگی مجـــدد پـــس از 
تحقیقـــات تکمیلی را صـــادر کردند.

به ایـــن ترتیـــب پرونـــده به دادســـرا 
ر  د ی  بیشـــتر ت  تحقیقـــا و  رفـــت 
خصـــوص پرونـــده صـــورت گرفـــت و 
متهمـــان بـــار دیگـــر در شـــعبه دوم 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران پای 

میـــز محاکمـــه ایســـتادند.

دومین جلسه دادگاه
در ابتـــدای ایـــن جلســـه نیـــز اولیای 
دم بار دیگر به درخواستشـــان مبنی 
بـــر قصـــاص و اشـــد مجـــازات بـــرای 

متهمـــان تأکیـــد کردند.
پـــس از آن شـــبنم به جایـــگاه رفت و 
گفـــت: نمی دانـــم چـــرا در این مدت 
به من به چشـــم قاتل نـــگاه کرده اید. 
لحظه حادثه مـــن از آپارتمانم بیرون 
آمـــدم کـــه دیـــدم صاحبخانـــه ام در 
حالی که خونریزی شـــدیدی داشت 
از خانـــه اش بیرون آمد و من شـــوکه 

شـــدم و فرار کردم.
قاضی پرســـید: آیـــا واکنـــش طبیعی 
این اســـت که شـــما یک فرد مجروح 
را می بینید از ســـاختمان فرار کنید؟
مـــن  ن  چـــو  : د ا د ب  ا جـــو متهـــم 
داشـــتم  اختـــلاف  صاحبخانـــه  بـــا 
ترســـیدم در صـــورت نزدیک شـــدن 
بـــه او مقصر شـــوم. همین حـــالا که 
کاری نکـــردم اولیـــای دم می خواهند 
مـــن را قصـــاص کنند اگـــر نزدیکش 
می شـــدم حتمـــاً در همـــان محل از 
خونـــم نمی گذشـــتند. با ایـــن حال 
مـــن او را نکشـــتم و نمی دانـــم کـــه 
چه کســـی او را بـــه قتل رســـانده اما 
دل  او  از  همســـرش  کـــه  می دانـــم 
خوشـــی نداشـــت و بارهـــا در میـــان 
حـــرف هایش به مـــن گفته بـــود که 

می خواهـــد او را از بیـــن ببـــرد.
بعـــد از او همســـر مقتول بـــه جایگاه 

رفـــت و او هم با رد اتهـــام معاونت در 
قتل عنوان کـــرد: مـــن از همان اول 
گفتم کـــه نقشـــی در قتل همســـرم 
نداشـــتم و بی گناه به زندان افتادم.
قاضی از او پرســـید: اگر فکر می کردی 
بی گناهی چـــرا بعد از صدور حکم 15 

سال حبس اعتراض نکردی؟
متهم گفت: چه بگویم. من کســـی را 
ندارم و بی ســـواد هستم. شبنم سواد 
دارد و می توانـــد حـــرف بزنـــد اما من 
چون ســـواد ندارم و نمی توانم خوب 
حـــرف بزنم محکـــوم می شـــوم. من 
مطمئنم که شـــبنم همسرم را کشت 

و مـــن اصلاً کمکی بـــه او نکردم.
از آنجـــا که رســـیدگی به ایـــن پرونده 
نیاز به جلســـه دیگری داشت قضات 
مقـــرر کردنـــد تـــا رســـیدگی بـــه این 
پرونـــده در جلســـه دیگـــری برگـــزار 

. د شو

گـــروه حـــوادث /کامـــران علمدهی: حکـــم قصـــاص زن میانســـال که متهم اســـت با 
همدســـتی زن صاحبخانه شـــوهر 82 ساله او را کشـــته در دیوان عالی کشور نقض شد 

و متهمـــان بار دیگـــر در دادگاه کیفری محاکمه شـــدند.

از گوشه و کنار ایران

کلاهبرداری با اینترنت رایگان 
دانش آموزی

کلاهبرداران ســـایبری با ارســـال یک لینک جعلی به بهانه ارائه 
بســـته اینترنت رایـــگان ویـــژه دانش آمـــوزان،  با دسترســـی به 
اطلاعات حســـاب بانکی افـــراد،  اقدام به برداشـــت غیر مجاز از 
حساب مالباختگان می کنند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی 
رئیـــس پلیس فتا فرماندهـــی انتظامی اســـتان اصفهان گفت: 
ایـــن لینک دانش آمـــوزان را به یک درگاه بانکـــی جعلی هدایت 
کرده و پس از دریافت اطلاعات بانکی آنان،  اقدام به برداشـــت 
وجه از حســـاب کاربران به صورت غیرمجـــاز می کند. این مقام 
انتظامی افـــزود: به پیام های دریافتی از ســـوی افراد ناشـــناس 
به هیچ عنـــوان اعتماد نکـــرده و بر روی لینک ارســـالی از طرف 
آنـــان کلیک نکنید و هنـــگام واریز وجه با اســـتفاده از درگاه های 
پرداخت الکترونیکی پروتکل های امنیتی،  آدرس صحیح درگاه 
بانکی مورد نظر،  اطلاعات تماس با ما در ســـایت و نماد اعتماد 
الکترونیکی را به طور کامل بررســـی کرده تا در دام کلاهبرداران 
ســـایبری قرار نگیرید. ســـرهنگ مرتضوی در پایان خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه ســـرقت اطلاعات کارت های بانکی توسط 
مجرمان از طریق اپلیکیشـــن شاد نیز صورت می گیرد،  معلمان 
و دانش آموزان برای نصب و به روزرســـانی اپلیکیشن شاد حتماً 
https: // به ســـایت وزارت آموزش و پرورش به آدرس اینترنتی
medu.ir مراجعـــه کنند و به پیام هایی که عموماً با مضامین 
نصب و تبلیـــغ نرم افزارها بویژه در کانال های تلگرامی منتشـــر 

می شـــوند توجه نکنند.

گـــروه حـــوادث/ زن جـــوان بـــا شـــکایت از مدیر یک 
شـــرکت بازرگانـــی مدعـــی شـــد وی او را ربـــوده و 4۸ 
ســـاعت شـــکنجه کرده اســـت. بـــه گـــزارش خبرنگار 
حـــوادث »ایـــران«، روز گذشـــته زن جوانی به شـــعبه 
هفتم دادســـرای امور جنایـــی تهران رفـــت و از مدیر 
شرکت بازرگانی شـــکایت کرد: کارمند شرکت بازرگانی 
هســـتم و مدتی قبل مدیر شـــرکت به من ابراز علاقه 
کرد. او مدعی بود در حال جدایی از همســـرش است 
و بـــه مـــن علاقه مند بوده و قصـــد ازدواج با مـــرا دارد.
زن جـــوان ادامـــه داد: مـــن حرف های اورا بـــاور کردم 

و با تصـــور اینکه امیـــر می خواهد با مـــن ازدواج کند، 
رابطـــه دوســـتانه ام بـــا او آغاز شـــد. اما بعـــد از مدتی 
امیـــر رابطـــه اش را با من قطـــع کرد و گفـــت از طلاق 
همســـرش پشـــیمان شـــده و می خواهد بـــا او زندگی 
کنـــد. او خیلی خونســـرد به مـــن گفت کـــه زندگی با 
همســـرش را به ازدواج بـــا من ترجیـــح می دهد. من 
کـــه از شـــنیدن حرف هـــای امیر شـــوکه شـــده بودم 
اعتـــراض کردم و گفتم تو احساســـات و آبـــروی مرا به 
بازی گرفته ای و باید تاوانـــش را بدهی. خیلی عصبی 

بـــودم و نمی دانســـتم چـــه کار باید بکنم.

زن جوان گفت: امیر وقتی ســـماجت مـــرا دید با من 
قرار گذاشت و خواســـت صحبت کنیم. به محل قرار 
رفتم، او با مشـــت و لگد مرا ســـوار خـــودرواش کرد و 
به باغی در کردان برد. 4۸ ســـاعت دست و پایم بسته 
بود و مورد شـــکنجه قرار گرفتم. بعـــد هم از من فیلم 
مستهجن و یک ســـفته یک میلیاردی گرفت  و تهدید 
کـــرد که اگـــر بار دیگـــر برایـــش ایجـــاد مزاحمت کنم 
زندگـــی ام را نابـــود خواهد کرد. با شـــکایت زن جوان 
به دســـتور بازپرس جنایی تحقیقات برای بازداشـــت 

مدیر شـــرکت بازرگانی ادامه دارد.

آدم ربایی و شکنجه برای فرار از ازدواجآدم ربایی و شکنجه برای فرار از ازدواج
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